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در روزگاران قدیــم، در ســرزمینی دور دســت بــه نــام کنعــان، آفتــاب در روزگاران قدیــم، در ســرزمینی دور دســت بــه نــام کنعــان، آفتــاب 
مهربــان بــر خانه هــای گِلِی و دشــت های طلایــی می تابیــد. یعقــوب مهربــان بــر خانه هــای گِلِی و دشــت های طلایــی می تابیــد. یعقــوب 
پیامبــر بــا خانــواده ی بزرگــش در ایــن شــهر زیبــا زنــدگی شــیرینی پیامبــر بــا خانــواده ی بزرگــش در ایــن شــهر زیبــا زنــدگی شــیرینی 
داشــتند. حضــرت یعقــوب دوازده پســر داشــت کــه هــر یــک مــردی داشــتند. حضــرت یعقــوب دوازده پســر داشــت کــه هــر یــک مــردی 
نوجــوانی  یوســف  بــرادر،  دوازده  ایــن  میــان  در  بودنــد.  نوجــوانی نیرومنــد  یوســف  بــرادر،  دوازده  ایــن  میــان  در  بودنــد.  نیرومنــد 
بــود کــه بــه خاطــر اخلاق نیکــو و قلــب مهربانــش از همــه دوســت بــود کــه بــه خاطــر اخلاق نیکــو و قلــب مهربانــش از همــه دوســت 

داــشتنی تر  ــبود.داــشتنی تر  ــبود.
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در شــبی مهتابــی یوســف خــواب عجیبــی دیــد. خوابــی در شــبی مهتابــی یوســف خــواب عجیبــی دیــد. خوابــی 
کــه تاکنــون ماننــدش را ندیــده بــود!کــه تاکنــون ماننــدش را ندیــده بــود!

 یوســف صبــح زود، بــا چهــره ای خنــدان نــزد پــدر دویــد  یوســف صبــح زود، بــا چهــره ای خنــدان نــزد پــدر دویــد 
و گفــت: »پــدر! مــن دیشــب در خــواب دیدم خورشــید و گفــت: »پــدر! مــن دیشــب در خــواب دیدم خورشــید 
پُـر نــور، همــه دور مــن حلقــه  پُـر نــور، همــه دور مــن حلقــه و مــاه، و یــازده ســتاره ی � و مــاه، و یــازده ســتاره ی �

نـد!« مـن احـتـرام می گذارـ بـه ـ نـد!«زده اـنـد و ـ مـن احـتـرام می گذارـ بـه ـ زده اـنـد و ـ
یعقــوب کــه رمــز و راز خواب هــا را می فهمیــد، پســرش یعقــوب کــه رمــز و راز خواب هــا را می فهمیــد، پســرش 
را در آغــوش گرفــت. او هــم از معنــای خــواب کــه نشــان دهنــده ی آینــده ای خــوب بــود را در آغــوش گرفــت. او هــم از معنــای خــواب کــه نشــان دهنــده ی آینــده ای خــوب بــود 
خوشــحال بــود و هــم نگــران حســادت بــرادران یوســف بــود. او آهســته در گــوش یوســف خوشــحال بــود و هــم نگــران حســادت بــرادران یوســف بــود. او آهســته در گــوش یوســف 
گفــت: »پســرم، ایــن رویــا، نشــانه ی آینــده ای روشــن بــرای توســت امــا مثــل گنــجی گفــت: »پســرم، ایــن رویــا، نشــانه ی آینــده ای روشــن بــرای توســت امــا مثــل گنــجی 

گرانبهــا، آن را در ســینه نگــه دار و حــتی بــه برادرانــت هــم نگــو.«گرانبهــا، آن را در ســینه نگــه دار و حــتی بــه برادرانــت هــم نگــو.«
روزهــا گذشــت. بــرادران یوســف  بــه خوبی هــای او حســادت می کردنــد و از اینکــه روزهــا گذشــت. بــرادران یوســف  بــه خوبی هــای او حســادت می کردنــد و از اینکــه 

می دیدنــد یوســف از همــه ی آن هــا بهتــر اســت ناراحــت بودنــد.می دیدنــد یوســف از همــه ی آن هــا بهتــر اســت ناراحــت بودنــد.
روزی از روزهــا آن هــا در خلــوت، دور از چشــم پــدر، دور هــم جمــع شــدند. یــکی بــا روزی از روزهــا آن هــا در خلــوت، دور از چشــم پــدر، دور هــم جمــع شــدند. یــکی بــا 
خشــم می گفــت:  »همیشــه یوســف! همیشــه او مــورد توجــه اســت و کــسی مــا را خشــم می گفــت:  »همیشــه یوســف! همیشــه او مــورد توجــه اســت و کــسی مــا را 
دوســت نــدارد!« دیگــران ســر تــکان می دادنــد و فکــر دور کــردن یوســف، کم کــم در دوســت نــدارد!« دیگــران ســر تــکان می دادنــد و فکــر دور کــردن یوســف، کم کــم در 

بـاز ـکـرد. بـاز ـکـرد.ذـهـن هـمـه ـجـا ـ ذـهـن هـمـه ـجـا ـ
یــکی پیشــنهاد داد او را در بیابــان رهــا کننــد، امــا بــرادر بزرگترشــان گفــت: »چــاهی آن یــکی پیشــنهاد داد او را در بیابــان رهــا کننــد، امــا بــرادر بزرگترشــان گفــت: »چــاهی آن 

طــرف تپــه هســت.طــرف تپــه هســت.
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 او را آنجا می اندازیم. شــاید کاروانی  او را آنجا می اندازیم. شــاید کاروانی 
او را نجــات دهــد.«  او را نجــات دهــد.« از راه برســد و  از راه برســد و 
طــولانی،  بحــثی  از  پــس  طــولانی، بــرادران  بحــثی  از  پــس  بــرادران 

پذیرفتنــد. را  او  پذیرفتنــد.نقشــه ی  را  او  نقشــه ی 
بــا  بعــد،  روز  یوســف،  بــا بــرادران  بعــد،  روز  یوســف،  بــرادران 
لبخندهــای ســاختگی نــزد پــدر رفتند لبخندهــای ســاختگی نــزد پــدر رفتند 
هــوا  امــروز  »پدرجــان!  گفتنــد:  هــوا و  امــروز  »پدرجــان!  گفتنــد:  و 
چقــدر خــوب اســت. بگــذار یوســف چقــدر خــوب اســت. بگــذار یوســف 
هــم بــا مــا بــه چــراگاه بیایــد تــا بتوانــد هــم بــا مــا بــه چــراگاه بیایــد تــا بتوانــد 
آن جــا بــازی کنــد. نگــران او نباشــید، آن جــا بــازی کنــد. نگــران او نباشــید، 

او هســتیم.« او هســتیم.«مــا مراقــب  مــا مراقــب 
بــه  نــگاهی  یعقــوب  بــه حضــرت  نــگاهی  یعقــوب  حضــرت 
چهره هــای بــرادران و ســپس نــگاهی چهره هــای بــرادران و ســپس نــگاهی 
عمیــق بــه چشــمان معصــوم یوســف عمیــق بــه چشــمان معصــوم یوســف 

انداخــت.انداخــت.
یوســف  بــرادران  می دانســت  او  یوســف    بــرادران  می دانســت  او    
می دانســت  امــا  دارنــد  می دانســت نقشــه ای  امــا  دارنــد  نقشــه ای 
یوســف بایــد ســختی هایی را تحمــل یوســف بایــد ســختی هایی را تحمــل 
کنــد تــا در آینــده بــه پیغمبری برســد.کنــد تــا در آینــده بــه پیغمبری برســد.
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صحــرا زیــر آفتــاب ظهــر ســوزان شــده بــود. بــرادران وقــتی بــه کنــار چــاه رســیدند، ناگهــان صحــرا زیــر آفتــاب ظهــر ســوزان شــده بــود. بــرادران وقــتی بــه کنــار چــاه رســیدند، ناگهــان 
لبخندهایشــان محــو شــد. بــرادران بــه یوســف حملــه کردنــد. یوســف بــا چشــمانی لبخندهایشــان محــو شــد. بــرادران بــه یوســف حملــه کردنــد. یوســف بــا چشــمانی 
ــرزان از آن هــا خواهــش کــرد کــه او را درون  ــی ل ــرادران و صدای ــرزان از آن هــا خواهــش کــرد کــه او را درون متعجــب از دشــمنی ب ــی ل ــرادران و صدای متعجــب از دشــمنی ب

چــاه نیندازنــد، امــا گــوش کــسی بدهــکار نبــود.چــاه نیندازنــد، امــا گــوش کــسی بدهــکار نبــود.
 آن هــا او را بــه درون چــاهی تاریــک و ســرد فرســتادند. تنهــا صدایــی کــه یوســف  آن هــا او را بــه درون چــاهی تاریــک و ســرد فرســتادند. تنهــا صدایــی کــه یوســف 

ــکه دور میــشد. ــبود  اــسب ها  ــپای  ــکه دور میــشد.میــشنید، ــصدای  ــبود  اــسب ها  ــپای  میــشنید، ــصدای 
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ُاُفتــاد ســپس چشــم هایش را بســت و  ُاُفتــاد ســپس چشــم هایش را بســت و در تاریــکیِِ چــاه، یــاد ســخنان پــدرش  در تاریــکیِِ چــاه، یــاد ســخنان پــدرش 
شــروع بــه دعــا کــرد. یــاد خــدا باعــث شــده بــود از هیــچ چیــزی نترســد.شــروع بــه دعــا کــرد. یــاد خــدا باعــث شــده بــود از هیــچ چیــزی نترســد.

چنــد ســاعت بعــد کاروانی از مســافرانِِ خســته، بــرای اســتراحت و برداشــتن چنــد ســاعت بعــد کاروانی از مســافرانِِ خســته، بــرای اســتراحت و برداشــتن 
آب بــه چــاه نزدیــک شــدند. یــکی از آنــان، ســطلی بــه پاییــن فرســتاد. امــا بــه آب بــه چــاه نزدیــک شــدند. یــکی از آنــان، ســطلی بــه پاییــن فرســتاد. امــا بــه 
جــای صــدای خفــه ی آب، صــدای برخــورد بــا چیــزی نــرم را شــنید. بــا تعجــب جــای صــدای خفــه ی آب، صــدای برخــورد بــا چیــزی نــرم را شــنید. بــا تعجــب 
ســطل را بــالا کشــید. ناگهــان فریــاد زد: »اینجــا یــک پســر اســت! زنــده اســت!« ســطل را بــالا کشــید. ناگهــان فریــاد زد: »اینجــا یــک پســر اســت! زنــده اســت!« 
نــور خورشــید دوبــاره بــه چهــره یوســف تابیــد. دســتان غریبه هــا، امــا ایــن بــار نــور خورشــید دوبــاره بــه چهــره یوســف تابیــد. دســتان غریبه هــا، امــا ایــن بــار 

مهربــان، او را نجــات دادنــد.مهربــان، او را نجــات دادنــد.
آنهــا یوســف را بــا خــود، از بیابان هــا و کوه هــا گذراندنــد تــا بــه شــهری شــلوغ و آنهــا یوســف را بــا خــود، از بیابان هــا و کوه هــا گذراندنــد تــا بــه شــهری شــلوغ و 
بَـرق بــه نــام مصــر رســیدند. در بــازار، میــان صداهــای بلنــد و نگاه هــای  پُـر َزَرق و� بَـرق بــه نــام مصــر رســیدند. در بــازار، میــان صداهــای بلنــد و نگاه هــای � پُـر َزَرق و� �
ُاُفتــاد.  ُاُفتــاد. کنجــکاو، نــگاه مــردی خــوش لبــاس بــه نــام عزیــز مصــر، بــر یوســف  کنجــکاو، نــگاه مــردی خــوش لبــاس بــه نــام عزیــز مصــر، بــر یوســف 
چیــزی در نــگاه راســت و آرام ایــن نوجــوان بــود کــه قلبــش را تــکان داد. عزیــز چیــزی در نــگاه راســت و آرام ایــن نوجــوان بــود کــه قلبــش را تــکان داد. عزیــز 
مصــر او را بــه خانــه ی بــزرگ و بــا صفــای خــود بــرد. در آن خانــه، یوســف بــزرگ مصــر او را بــه خانــه ی بــزرگ و بــا صفــای خــود بــرد. در آن خانــه، یوســف بــزرگ 
شــد. اخلاق نیک و بزرگواری او، باعث شــد نه تنها محبت عزیز و همســرش، شــد. اخلاق نیک و بزرگواری او، باعث شــد نه تنها محبت عزیز و همســرش، 
بلکــه احتــرام همــه ی اهــل خانــه را بــه دســت آورد. داســتان یوســف، تــازه از بلکــه احتــرام همــه ی اهــل خانــه را بــه دســت آورد. داســتان یوســف، تــازه از 
ــد متعــال  ــد متعــال اینجــا آغــاز می شــد. او پــس از ســختی های بســیار، از ســوی خداون اینجــا آغــاز می شــد. او پــس از ســختی های بســیار، از ســوی خداون
بــه پیامبــری برگزیــده شــد و خــودش عزیــز مصــر شــد و بعــد از ســال ها پــدر و بــه پیامبــری برگزیــده شــد و خــودش عزیــز مصــر شــد و بعــد از ســال ها پــدر و 

برادرانــش متوجــه جایــگاه او شــدند. و بــه او و مقامــش ایمــان آوردنــد.برادرانــش متوجــه جایــگاه او شــدند. و بــه او و مقامــش ایمــان آوردنــد.
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قرآن کریم:
حََدََ عََشََرََ كََوْْكََبًًا وََالشَّّمْْسََ وََالْْقََمََرََ 

َ
يْْتُُ أَ

َ
بََتِِ إِِنِّّي رََأَ

َ
بِِيهِِ يََا أَ

َ
الََ يُُوسُُفُُ لِأَ�

َ
 قَ

ْ
»إِِذْ

يْْتُُهُُمْْ لِِي سََاجِِدِِينََ«
َ
رََأَ

]یاد کن[ آن گاه که یفسو هب پردش گفت: پردم! من در خواب دیدم 

یازده تساره و خروشدی و ماه برایم سجده کرددن!
»یفسو، آیهی 4«
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